
پرسش ۶۶۹: ستاره ی مشرقی که مجوس را به عیسی (علیه السلام) هدایت کرد، چه 
بود؟ 

السؤال/ ٦٦٩: سؤال عن نجمة عیسی (علیھ السلام) من المشرق في إنجیل متى. 

پرسشی درباره ی ستاره ی عیسی(ع) از شرق در انجیل متی. 

بسم الله الرحمن الرحیم 
الحـمد O رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً كثیراً. 

بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 

تسلیماً کثیراً. 

السلام علیكم سیدي ومولاي أحمد الحسن ورحمة الله وبركاتھ. 

آقایم و مولای من، احمدالحسن! درود و رحمت و برکات خداوند بر شما! 

أسـأل الله أن یـثبتنا عـلى ولایـتكم ونـصرتـكم، ویـكتبنا مـن المسـتشھدیـن بـین یـدیـكم 
بـرحـمتھ سـبحانـھ، ھـذا الـسؤال مـوجّـھ مـن الأنـصار الـذیـن لا یتحـدثـون الـعربـیة، طـلبوا 

ترجمتھ وتوجیھھ للإمام علیھ السلام. 

از خـداونـد می خـواهـم که مـا را بـر ولایت و یاری شـما ثـابـت بِـدارد و مـا را بـا رحـمت  
سـبحانـش جـزو شهیدان پیشگاه تـان قـرار دهـد. این پـرسشی از سـوی انـصاری اسـت که بـه 

زبان عربی سخن نمی گویند و درخواست ترجمه و پاسخ آن را از امام (ع) داشته اند. 



الـسؤال: مـا ھـي النجـمة فـي المشـرق الـتي قـادت الـمجوس الـثلاثـة مـن المشـرق 
إلى عیسی (علیھ السلام)؟ 

 پـرسـش: سـتاره ی مشـرقی که مـجوسیان سـه گـانـه را از مشـرق بـه سـوی عیسی(ع) آورد، 
چیست؟ 

ا وُلِـدَ یَـسُوعُ فِـي بَـیْتِ لحَْـمِ الْـیھَُودِیَّةِ، فِـي  فـي إنـجیل مـتى، الأصـحاح الـثانـي: (1 وَلمََّ
أیََّامِ ھِـیرُودُسَ الْـمَلكِِ، إذَِا مَـجُوسٌ مِـنَ الْمَشْـرِقِ قَـدْ جَـاءُوا إلَِـى أوُرُشَـلیِم2َ قَـائِـلیِنَ: «أیَْـنَ 

ھُوَ الْمَوْلوُدُ مَلكُِ الْیھَُودِ؟ فإَنَِّناَ رَأیَْناَ نجَْمَھُ فيِ الْمَشْرِقِ وَأتَیَْناَ لنِسَْجُدَ لھَُ»). 

در انجیل متی اصـحاح دوم آمـده اسـت: «1 و چـون عیسی در ایـام هـیرودیـسِ پـادشـاه 
در بیت لَحـمِ یـهود تـولّـد یـافـت، نـاگـاه مـجوسی چـند از مشـرق بـه اُورشـلیم آمـده 2 گـفتند: 
کـجا اسـت آن مـولـود کـه پـادشـاه یـهود اسـت؟ زیـرا سـتاره ی او را در مشـرق دیـده  و بـرای 

سجده در پیشگاه او آمده ایم». 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
المرسِل: الأخ دارن- امریكا 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 
فرستنده: برادر دارن ـ آمریکا   

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد O رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 



والحـمدلـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

وفـقك الله وسـدد خـطاك، الـنجوم الـمتوھـجة الـمنیرة فـي الـسماء قـلیلة إذا 
مـا قـورنـت بـالـكواكـب الأخـرى، والـنجوم والـكواكـب الـتي تـعكس ضـوءھـا قـلیلة 
إذا مـا قـورنـت بـالـفضاء الـواسـع الـذي تسـبح فـیھ، كـل جـرم یـؤثـر فـي الـفضاء 
وربـما یـكون تـأثـیره كـبیراً فـیضطر بـعض الأجـرام الـواقـعة ضـمن حـدود 
تـأثـیره أن تـدور حـولـھ وكـأنـھا خـضعت لـھ، فنجـد نـجومـاً تـدور حـول نـجوم 
أخـرى، وكـواكـب تـدور حـول نـجوم، وأقـماراً تـدور حـول كـواكـب، وتجـمعات 
كـبیرة مـن غـبار وكـواكـب ونـجوم ومجـموعـات شمسـیة كـثیرة تـدور حـول 

كتلة كبیرة جداً تصنع ما یشبھ حفرة في الكون تسمى بالثقب الأسود، 
خـداونـد تـوفیقت دهـد و گـام هـایت را اسـتوار بـدارد.  اگـر سـتارگـان نـورانی مـوجـود در 
آسـمان را بـا سـایر سیارات مـقایسه کنی تـعداد آنـها کمتر اسـت، و سـتارگـان و سیارات که 
نـور خـود را منعکس می کنند نیز در مـقایسه بـا فـضای وسیعی که در آن شـناور هسـتند، 
تـعداد کمی هسـتند. هـر جـرمی در فـضا تـأثیرگـذار اسـت و چـه بـسا تـأثیر بـزرگی داشـته بـاشـد. 
در نتیجه بـرخی از اَجـرامی که در حـدود تـأثیرگـذاری آن هسـتند، مـجبور می شـونـد که 
گِــردش بچــرخــند ؛ گــویی بــرای او خــضوع و خــشوع می کنند. لــذا می بینیم که بــرخی 
سـتارگـان حـول بـرخی دیگر گـردش می کنند و همچنین سیارات گـرد سـتارگـان می چـرخـند 
و مـاه هـا نیز گـرد سیارات و تجـمعات بـزرگی از غـبار و سیارات و سـتارگـان و مـنظومـه هـای 
شمسی بسیار، گِـرد جـرم بسیار بـزرگی که چیزی شـبیه یک حـفره در کیهان ایجاد می کند 

و سیاهچاله نامیده می شود، گردش می کنند. 

ھـذا الـكون الـجسمانـي الـذي یـمكن أن نـراه ھـو كـلمة مـن كـلمات الله 
یـمكننا أن نـصم آذانـنا عـن سـماعـھا كـما یـمكننا أن نـسمعھا ونـفھم مـنھا أنّ 



الأنـبیاء والـذیـن یـضعون أنـفسھم فـي خـدمـة ربـھم قـلیلون كـقلة الـنجوم، أو 
نـفھم مـنھا أن ھـناك خـلفاء O یـتبعون خـلفاء O آخـریـن، نجـد ھـارون یـتبع 
 ً مـوسـى (عـلیھ السـلام)، ونجـد عـلیاً یـتبع محـمداً (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)، كـما أنّ ھـناك شـموسـا
تـدور حـول شـموس، وھـناك مـؤمـنون مخـلصون یـتبعون أنـبیاء، كـما تـدور 
الــكواكــب حــول الــشموس، ویــمكننا أن نــفھم أن أثــر الإنــسان فــي الــعالــم 
والـناس بـقدر عـملھ وإخـلاصـھ O كـما أنّ أثـر الأجـرام الـسماویـة فـي الـكون 
بـقدر كـتلتھا والـطاقـة الـتي تـصدر مـنھا أو تـعكسھا، ویـمكننا أن نـفھم أنّ 
الإنـسان إذا أخـلص O یـكاد یـكون نـوراً یـضيء مـن نـفسھ، كـما أنّ الـشموس 
تـكاد تـضيء مـن نـفسھا، أي یـكاد یـكون نـوراً لا ظـلمة فـیھ؛ لأنـھ خـلق عـلى 
صــورة الله (الله خــلق آدم عــلى صــورتــھ)([74])،«فخــلق الله الإنــسان عــلى 

صورتھ. على صورة الله خلقھ»([75])، 
این عـالـم جـسمانی که مـا قـادر بـه مـشاهـده  آن هسـتیم کلمه ای از کلمات خـداونـد اسـت 
و می تـوانـد گـوش هـای خـود را از شنیدن بـاز داریم؛ هـمان طـور که مـا می تـوانیم بـه آن گـوش 
فـرا دهیم و از آن بفهمیم که انبیا و کسانی که خـودشـان را وقـف خـدمـت بـه پـروردگـارشـان 
کردنـد، هـمچون سـتارگـان، انـدک انـد؛ یا از آن بفهمیم خـلفا و جـانشینانی بـرای خـداونـد 
وجـود دارنـد که از جـانشینان دیگر پیروی می کنند؛ می بینیم که هـارون از مـوسی (ع) و 
علی از محـمد (ص) پیروی می کند، درسـت مـانـند خـورشیدهـایی که گِـرد خـورشیدهـای 
دیگر می چـرخـند. همچنین مـؤمـنان مخـلصی وجـود دارنـد که از پیامـبران پیروی می کنند؛ 
درسـت هـمانـند سیارات که گـرد خـورشیدهـا می چـرخـند. همچنین می تـوانیم دریابیم که 
تـأثیر انـسان در این عـالـم و بـر مـردم بـه میزان اخـلاصـش بـرای خـداونـد می بـاشـد؛ درسـت 
هـمانـند تـأثیر اجـرام آسـمانی در هسـتی که بـه میزان جـرم آنـها و انـرژی که از آنـها صـادر یا 
منعکس می شـود، بسـتگی دارد. همچنین می تـوانیم بفهمیم که اگـر انـسان بـرای خـداونـد 
خـالـص گـردد تـقریباً نـوری می شـود که بـه خـودی خـود فـروزان می بـاشـد هـمان طـور که 
خوـرشید هـا تـقریباً بـه خـودی خـود فـروزان هسـتند؛ بـه عـبارت دیگر نـزدیک بـه نـوری می شـود 
که ظلمتی در آن نیست؛ چـرا که او بـر صـورت خـداونـد خـلق شـده اسـت: «خـداونـد آدم را 



بـر صـورت خـویش آفـرید»،([76]) «پـس خـدا آدم را بـه صـورت خـود آفـرید. او را بـه صـورت 
خدا آفرید».([77]) 

ونـرى أنّ عـدداً كـبیراً جـداً مـن الأجـرام یـدور حـول ھـاویـة سـحیقة فـي 
مـركـزه تـسمى الـثقب الأسـود، وفـي حـین أنـھ لا یـتوقـف عـن الـتھام مـا یـقع فـي 
فـمھ مـنھا فھـي أیـضاً لا تـتوقـف عـن الـدوران حـولـھ وكـأنـھا مـشغفة بھـلاكـھا 
وكـأنـھا تـریـد الـتھامـھ وتـتصور نـفسھا أنـھا مـحیطة بـھ وأنـّھ واقـع فـي فـمھا 
تـمامـاً كـما أنـنا جـمیعاً نـدور حـول الـدنـیا ونـتصور أنـنا نـقوم بـالـتھامـھا عـندمـا 
نـعیش فـیھا مـشغفین بـھا فـي حـین إنـھا تـلتھمنا واحـداً تـلو الآخـر ولا تـبقي 
مـناّ شـیئاً، فـالأجـساد تـطحنھا الـدیـدان والـزمـان، والأرواح الـتي تـقع فـي فـوھـة 
الـدنـیا لا یـبقى مـنھا إلاّ مـسخ مـظلم لا نـور فـیھ قـلیلون مـنا یـختارون أن یـبقوا 
بـعیدیـن عـن الـفوھـة لـیفلتوا مـن جـاذبـیة ھـذه الـدنـیا بـأرواح مـنیرة ولا یـقعوا 
فـي فـوھـتھا الـمظلمة تـمامـاً كـما أنّ الأقـل مـن الأجـرام تـدور بـعیداً عـن الـثقب 

الأسود، 
می بینیم که تـعداد بسیار زیادی از اجـرام، گـرد گـودالی بسیار قـدیمی که در مـرکزش 
چیزی بـه نـام سیاهـچالـه قـرار دارد، می چـرخـند در حـالی که او از بلعیدن هـر آنـچه از آنـها 
که در دهـانـش می افـتد دسـت بـر نمی دارد و آنـها نیز از گـردش گـرد آن دسـت نمی کشند؛ 
گـویی آنـها شیفته ی هـلاکت خـودشـان هسـتند و گـویی خـواهـان بلعیده شـدن تـوسـط او 
می بـاشـند؛ در حـالی که خـودشـان تـصور می کنند محیط بـر او هسـتند و او در دهـان آنـها 
قـرار دارنـد؛ درسـت مـانـند مـا که همگی گـرد دنیا گـردش می کنیم و هـنگامی که بـا شـور و 
اشـتیاق در آن زنـدگی می کنیم، تـصور می کنیم مـا در حـال بلعیدن آن هسـتیم؛ در حـالی 
که او از اولین تـا آخـرین را می بـلعد و از مـا چیزی بـاقی نمی گـذارد. زمـان و حشـرات بـدن هـا 
را خــرد می کنند و می پــوســانــند و از ارواحی که در سیاهــچال دنیا می افــتند چیزی جــز 
زشــتیِ تیره ای که نــوری در آن نیست، بــاقی نمی مــانــد. چــه انــدک انــد از مــا کسانی که 
انـتخاب می کنند از این سیاهـچال بـرکنار بـمانـند تـا بـا ارواح نـورانی از جـاذبـه ی این دنیا 



بـگریزنـد و در سیاهـچال تـاریک آن سـقوط نکنند؛ درسـت مـانـند تـعداد کمی از اجـرام که در 
فاصله ی دوری از سیاهچاله گردش می کنند. 

كـما قـلت لـك الـكون كـلمة الله وبـالـتالـي یـمكننا أن نسـتمر فـي الـسماع مـنھا 
حـتى نـملأ كـتباً مـما تـقولـھ ھـذه الـكلمة، فـإذا سـمعت ھـذه الـكلمة ربـما لا احـتاج 
أن أقـول لـك أي نجـم رأى أولـئك الـذیـن أتـوا لـیسوع (عیسی عـلیھ السـلام) لأنـك 
أكـید سـتفھم أنـھم كـانـوا یـسمعون كـلمات الله فـرأوا النجـم فـي رؤى الـلیل، 
فـأرشـدھـم الله بـالـرؤى أنّ ھـناك نـوراً ونجـماً مـباركـاً قـد نـزل فـي الأرض 
الـمقدسـة ھـو یـسوع (عـلیھ السـلام)، وسـتفھم أنـھم رأوا بـأعـینھم الـسماء ونـجومـھا 
وھـي تـرشـدھـم إلـى الـجھة الـتي نـزل فـیھا النجـم الـمبارك (عـلیھ السـلام)، ھـم كـانـوا 
یـسمعون كـلمات الله جـیدا؛ً ولھـذا فـقد رأوا ھـذا النجـم فـي كـل شـيء وكـان كـل 
شـيء یـرشـدھـم إلـى ذلـك النجـم الـمبارك یـسوع (عیسی عـلیھ السـلام) یـمكنك أنـت 
أیـضاً أن تـسمع الله فـي كـل شـيء، فـي كـلماتـھ، فـي الـسماء، فـي الـنجوم، فـي 
كـل الأحـداث الـتي تـصادفـك یـومـیاً حـتى فـي أعـماقـك یـمكنك أن تـسمع الله لأنـك 

إنسان والإنسان ھو كلمة الله الأعظم. 
هـمان طـور که گـفتم، کیهان کلام خـداونـد اسـت و در نتیجه پیوسـته می تـوانیم بـه آن 
گـوش فـرا دهیم تـا آنـجا که کتابی از آنـچه این کلمه می گـوید، بـنگاریم. اگـر بـه این کلمه 
گـوش بسـپاری چـه بـسا نیاز نـباشـد بـه شـما بـگویم آنـها که بـه سـوی یسوع (عیسی(ع)) 
آمـدنـد سـتاره ای دیدنـد؛ چـرا که شـما خـواهید فهمید که آنـها بـه کلمات خـداونـد گـوش 
می سـپرده انـد، پـس سـتاره را در رؤیای شـبانـه دیدنـد؛ خـداونـد بـا رؤیا آنـها را راهـنمایی فـرمـود 
که نــور و ســتاره ای مــبارک در ســرزمین مــقدس فــرود آمــد؛ یعنی یسوع (ع)؛ و خــواهی 
فهمید که آنـها بـا چـشم هـایشان آسـمان و سـتاره هـایش را دیدنـد و آسـمان نیز آنـها را بـه 
سمتی که در آن سـتاره ی مـبارک(ع) فـرود آمـد راهـنمایی کرد و هـر چیزی آنـها را بـه آن 
ســتاره ی مــبارک یعنی یسوع (عیسی(ع))  راهــنمایی نــمود. آنــها بــه شــدت بــه کلمات 
خـداونـد گـوش می دادنـد؛ از همین رو این سـتاره را در هـر چیزی دیدنـد و هـمه چیز، آنـها را 



بــه ســوی آن ســتاره ی مــبارک یعنی یسوع (عیسی(ع)) هــدایت نــمود. شــما می تــوانی 
خـداونـد را در هـر چیزی بـشنوی، در کلماتـش، در آسـمان، در سـتارگـان، در هـر چیزی که 
هـر روز بـا شـما بـرخـورد می کند. می تـوانی در اعـماق وجـودت خـدا را بـشنوی؛ چـرا که شـما 

انسان هستی و انسان کلمه ی برتر خداوند است. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أحمد الحسن - جمادي الثاني/ 1433 ھـ 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
احمدالحسن ـ جمادی الثانی ۱۴۳۳ ه 
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